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 چکیده
ــلفیه وهابیت و در رأس آنها ابن ــدتیمیه و پیروانز، بناها و بارواهس ــاخته ش ه بر های س

را به  قبور انبیا  و صالحان دانندا بدین ترتیبهای کفر و شرک میروی قبور را از نشـانه
های مشــرکان تشــبیه و حضــور مســلمانان در چنین مشــاهدی را عبادت آنان بر بت
ــوکانیمی ــمارند. ش ــاخت ونبد و بارواه بر روی قبور رانیز با تأمیرپ ش  ذیری از وهابیت، س

ای بزرگ برای ومراه کردن امت داند. وی ساخت ونبد و بارواه را فتنهحرام و بدعت می
وی  داند.اسلامی و نیرنگ خطرناک از سوی شیطان برای منحرف کردن مسلمانان می

ای مانند اتفاق امت، روایات و وقوع در شـــرک اســـتناد هبرای امبات مدعای خود به ادل
 له ســـاخت ونبد و بارواهه بررســـی و نقد ادله شـــوکانی در مســـأب کند. این نوشـــتارمی
 پردازد.می

 .ساخت ونبد و بارواه، شوکانی، وهابیت، شرک :هاواژهکلید
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 مقدمه
ه با است کجسته قرن سیزدهم های بر ترین شفصیتمحمد بن علی شـوکانی از مهم

ای سلفی پرداخت. هبه تبیین، وسترش و ترویج اندیشه ،تیمیه و پیروانزپذیری از ابنتأمیر 
در هجره شوکان در جنوب شرقی صن،ا چشم به جهان وشود.  هجری 1137وی در سال 

در   های ویژه پدر خود در نزد بزروانی از شــیوخ و علمای زیدیه صــن،اشــوکانی با حمایت
ــیر، حدیث، رجال و...علوم مفتل  مان ــول، تفس ــپس  ند فقه، اص ــیل کرد. وی س ز اتحص

ــد ــلفی متمایل ش ــنت و مذهب س ــل  در زیدیه به اهل س فهم قرآن و روایات  و از روش س
سزاوار است عالم از راه و روش سل ق صال ق از صحابه و  که کندتصـری  می پیروی کرد. او

که محمد بن  یزمانقضاوت رسید.  سالگی به منصب 77وی در سـن  1تاب،ین پیروی کند.
ــ،ود ــمی اعلام کرد،  ،عبدالوهاب با حمایت آل س دعوت باطل خود به توحید را به طور رس

ـــده  تمجیـد از محمـد بن عبـدالوهـاب، او را از بـاوی  برپاکنندوان دین در مناطق فت  ش
ـــت ـــوکـانی تألیفات فراوانی از جمله  2.دانس دبف بعالدةبالاضننن، فتحبالقدیر، نعلباعوطیةش

ال دارد. وی سرانجام در سو ییره  شرحبالصدوةبات ریمبةفعبالقبوة، التوحعدباخمصبکتم 
 از دنیا رفت.  هـجری 1855

بد و بارواه بر ن، وبنا ، ساختبین مسلمانان، سلفیه و وهابیت یاز جمله مسالل اختلاف
حابه و در زمان ص. ساخت ونبد و بارواه از دیرباز در میان مسلمانان حتی اسـتي قبور یرو

ــت و وجود ونبد و ب ــته اس ر قبور بحتی  ارواه بر روی قبور انبیا و اولیا ،پس از آن رواج داش
ناد به ها با استن و سلفین اهل سنت، وواهی بر این مدعا استا ولی برخی از وهابیابزروا

، افراد اینه از جملدانندا را حرام و بدعت می سـاخت ونبد و بارواه بر روی قبور ،برخی ادله
نوشته  وةشرحبالصدوةبات ریمبةفعبالقبدر این زمینه به نام  یمستقل است که رساله یشوکان

ـــاخـت ونبـد و بـاروـاه را فتنه ـــت. وی س ـــلامی و ای باس زرگ برای ومراه کردن امت اس
وی مدعی  3داند.میشیطان برای منحرف کردن مسلمانان خطرناک از سوی ای دسـیسه

                                                 
 .184،  8، جام یسنبمنباهدبالقرنبالسیاعالبدةبالایلعب. شوکانی، محمد بن علی، 1
 .84،  1، جماهجبالإمیمبالشوکین بف بالهقعدة. نومسوک، عبدالله، 2
 .14،  شرحبالصدوة، ی، محمد بن علی. شوکان3
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ــت برای اولین با ــیطاناس حِ فرماید: آنجا که قرآن می ،قوم نو  را منحرف کرد ،ر ش قَلَلَ حب
لَرًا  بََّ رًا كب شْ َا مَ رب َْ ََ مَ لَرًا  ب إِاَّ خَسََََ هب لََ ََ  ََ بُ  لَلَب سب مََ وا مَنش يَش يَِ دش عب بََ ََ ااََّ نِي  وش صَََ َْ ش  ب ََ رَ ِّ إِنَّهَّ مش  بِ اَ نَّ كَلََِ ذَرب وا اَ اََ لَلب ََ قََ

 ََ ا  دًّ ََ نَّ  راً اَاَذَرب ََ ننَش وقَ  ََ يَعب وثَ  ََ اَيَغب لَ  ًْ وَا ر من آنان از من نافرمانی نو  وفت: ای پروردوا 1ااَسب
فزود ااز کسانی پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان جز خسارت و زیانی بر آنان نی کردند،

ـــو کار ورفتنه و نیرنگ بزرگ ب ـــت از م،بودانتان برندارید و هروز ود و س ع، اد و وفتند: دس
 د. ی،وق و نسر را رها نکنی یغوث،

پیروانی  داران وها افراد صال  و نیکوکاری بودند که دوستاینم،تقد است که شوکانی 
دن آن اور مجسـمه آنان را بسازیم با دی»پیروانشـان وفتند:  ،داشـتند و وقتی از دنیا رفتند

 ،آمدند های ب،دی کهکه اینان مردند و نســل تا این ،«شــویمبیشــتر به عبادت تشــویق می
شـیطان آنان را فریب داد و وفت: این بزرووارانی که پدران شـما به آنان احترام وذاشتند و 

ـــتز آنـان بودند ـــاختنـد مورد پرس ـــمـه آنـان را س ـــتند اینان را اور باران می .مجس خواس
ای دلهوی با استناد به ا 2پرستیدند.ها را میپرسـتیدند و عرب هم به پیروی از آنان، بتمی

ـــاخت ونبد و بارواه می ،مانند روایات ـــماردحکم به حرمت س  ات .دهد و آن را بدعت می ش
تا به نقد آرا   استآن است، این مقاله بر  آرا  سلفی شوکانی مورد نقد قرار نگرفته نیز کنون

اخت شوکانی برای حرمت س .بپردازدله ساخت ونبد و بارواه بر روی قبور سـلفی او در مسـأ
 ه بر روی قبور، دلایلی را عکر نموده که در این قسمت به بررسی آنها می پردازیم:باروا

 دلیل اول: اتفاق امت
ـــوکـانی در  ـــلام»ووید: می توجیه ادعای خودش ـــتگان و  یتمام امت اس اعم از وذش

کردن و ساخت و  مرتفعم،اصـران از زمان صحابه تا عصر حاضر، همه اتفاق نظر دارند که 
  3.«از آن مابت شده است یاست که نه ییهاقبور از بدعت یبنا  بر رو 

                                                 
 .87و  88، 81. نو ، آیات 1
 .15،  شرحبالصدوةبات ریمبةفعبالقبوة، ی، محمد بن علی. شوکان 2
 .2. همان،   3
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 ونبد و بارواه، ادعایی بیز نیســـت، اتفاق امت بر بدعت بودن ســـاختنقد دلیل اول( 
بور زیرا در طول تاریخ بر روی ق بلکه سیره عملی مسلمانان، برخلاف ادعای شوکانی استا

ــلمانان از ت و اولیا  و بزروان انبیا  ــلامی،مام مذاهب مس ــونبد و باروا اس ته هی وجود داش
ست. ااست، و این سیره وویای وجود اجماع عملی مسلمانان بر جواز ساخت ونبد و بارواه 

 نویسد: کند و میوجود این سیره اعتراف میه محمد بن اسماعیل صن،انی ب
ــرق و یرب عالم  ــلامی وجود دارد. ش ــورهای اس ــاخت ونبد و بارواه در تمام کش س

ـــلامی ر  ـــت. هیچ عقلی اس ـــهری خـالی از ونبد و بارواه نیس ا فرا ورفتـه و هیچ ش
ـــدا اما علما در برابر آن نمی ـــاخت ونبد و بارواه بر روی قبور حرام باش پـذیرد که س

 1سکوت کنند و مردم را از چنین کاری منع نکنند،
کورانه ور ک در ادامه و در دفاع از وهابیان، تمامی مسلمانان را به تقلید نیز صن،انیالبته  

ـــکوت علمـا،متهم می ـــات و امرا را جایز نمی کنـد و س داند و آنان را پیرو عموم مردم قض
 کند.م،رفی می

ی از سیره مسلمانان و ا آیا با وجود چنین اجماع قویحال این سـوال مطر  است که 
ـــمرد؟ چگونه وجود این عدم منع علما، می ـــاخت ونبد و بارواه را بدعت در دین ش توان س

ـــداه ـــت آنان  مه ونبد و بارواه، بدعت باش اما علما و بزروان که دین و ایمان مردم در دس
ویری نکنند و دسـتور ویران کردن آنها را ندهند؟ آیا شوکانی قبر عاسـت، در برابر آن موضـ

شیفین و دیگر قبرها که از دیر  ،پیامبراکرم  م، دانیال نبی  در شوش،حضـرت ابراهی
ــت؟ چگونه باز حتی در قرون او  ــنیده اس ــلام دارای ونبد و بارواه بوده را ندیده و نش لیه اس

 شود. شوکانی منکر جواز، آن هم به اتفاق تمام علما و امت اسلام می
ته خهایی از ونبد و بارواه سابه نمونه« نو سـیره مسـلماناشـوکانی »عنوان  با در ادامه 

 د.شده بر روی قبور اشاره خواهد ش

                                                 
 .77  تاهعربالإعتقیدب)ضمعم بشرحبالصدوة(،، محمد بن اسماعیل، ی. صن،ان 1



 

 

211 

ررس
ب

 ی
د د

و نق
ی

 دگاه
وکان

ش
 ی

بارگ
د و 

گنب
ت 

ساخ
له 

سئ
ر م

د
 اه

 ثدلیل دوم: احادی
که  کندمی ناداســت 1ثیه حدبه نم  ،امبات حرمت ســاخت ونبد و بارواه یبرا یشــوکان  

 توان تقسیم کرد:با توجه به مفادشان به سه دسته میروایات این باب 

 از مسجد قرار دادن قبور  روایات نهی -ال 
 پنج روز قبل از وفات» که: کندنقل می  پیامبراز صـــحی  مســـلم از جندب  -1

واه باش دمیشن حضرت را  امبرشانیپ یقبرها ،که قبل از شما بودند یکسان د،یکه فرمود: آ
 ینه یکار  نیو من شــما را از چن دیشــما قبرها را مســجد قرار نده .دادندمســجد قرار می

  2.«کنممی

 بر پیام یوقت»: است در صحی  بفاری و مسلم از عالشه روایت شده که وفته -8
ـــیمار یبودند و ب فوتبیمـاری منجر بـه در  ـــدت  انش ـــان را با چادر  افت،یش ـــورتش  یص
مودند: حالت فر نیدر ا .کردندصورتشان را باز می ند،شـدپوشـاندند و هرواه دلتنگ میمی

شان را از امت ایرا مسجد قرار دادند وو امبرانشانیپ یکه قبرها یو نصـار  هودیل،نت خدا بر 
  3«.داشتندبر حذر می هودیاعمال 

 را هلاک کند هودیخدا » :است که صحی  بفاری و مسلم از ابوهریره نقل شدهدر  -7
  4.«را مسجد قرار دادند امبرانشانیکه قبور پ

 در بیماری که منجر به وفات ایشان شد، پیامبر  است که: از عالشه نقل شده -4
شه یاند. عرا مسجد قرار داد امبرانشـانیرا ل،نت کند که قبور پ یو نصـار  هودیفرمود: خدا 

                                                 
 .12-13-17، ص   شرحبالصدوةبات ریمبةفعبالقبوة، ی، محمد بن علی. شوکان1
)النهي عن بنا  المســاجد علي  57، کتاب المســاجد و مواضــع الصــلاا، بابصنن عحبمسننتم، مســلم بن حجاج،  ی. نیشــابور 2

 .875،  1122القبور(،   
، صنن عحبمسننتما نیشــابوری، مســلم بن حجاج، 158،  475،  55، بابصنن عحبالبخیةي، محمد بن اســماعیل، یبفار . 3

 .875،  1123)باب النهي عن بنا  المساجد علي القبور(،   57کتاب المساجد و مواضع الصلاا، باب
النهي عن بنا  المســاجد علي ) 57، کتاب المســاجد و مواضــع الصــلاا، بابصنن عحبمسننتم، مســلم بن حجاج،  ی. نیشــابور  4

 .158،  473،  55، کتاب الصلاا، بابص عحبالبخیةيب، محمد بن اسماعیل،یا بفار 1125القبور(،  
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مسجد قرار داده شود، حتما بلند ساخته  شانیخطر وجود نداشت که قبر ا نیاور ا»وفت: 
  1.«شدیم

ان از مفاد این دسته از روایات آن است که مسلمان -1نقد و بررسی دسته اول روایات( 
 و اجتناب کنند، نه از ساختن ونبد و بنا که نوعی ت،ظیم ش،الر الهیمسجد قرار دادن قبور 

 ،بیندد را میاولیای دین خوقبر کسی که ونبد و بارواه . است   و اولیا  بزروداشت مقام انبیا
ی از امگر نه این اســت که مســیحیت در برهه کند،شــان یقین حاصــل میبه آنان و ت،الیم

زمان به جهت نداشـتن آمار مسـی ، در وجود آن حضـرت ش  کردند. ویل دورانت، مورخ 
را آورده  ر حضرت مسی تاریفمه دویست سال تشکی  د ،تیةیخبتمدناب آمریکایی در کت

را  . آنها بزروانیاما مســلمانان در طول تاریخ از این جهت ســربلند و دارای افتفارند اســتا
و با  وندر میبر سر قبرشان م،لوم است، هرازواهی ها، قبورشان که ب،د از وذشت قرن دارند
 د.کننمیعهد و پیمان تجدید آنان 

ــاره دارداین روایات به اعمال و ر  -8 ــارا اش و مســلمانان را از انجام  فتار یهودیان و نص
ربطی به ســاخت مســجد  کندا پسیهود و نصــارا اســت نهی می کارهایی که شــبیه اعمال

که یهود و نصـارا، قبور اولیای خود را مسجد و  شـود. با مراج،ه به روایات دریافت میندارد
کردندا قیقت آنان را عبادت میکردند. در حدادند و به طرف آن قبور سجده میقبله قرار می

 2مقابله کرده و از آن نهی فرموده است.به شدت با این عمل   پیامبر بنابراین
کت ود، تا انسان به بر حال اور در کنار قبور اولیای الهی جهت تبرک، مسجد ساخته ش

ی و از طرفی نیز هیچ قصد ت،ظیم و تکریما، توجه و حضـور قلبز بیشتر باشد آن ولی خد
ه ک، خارج استا چناناز مورد روایات ش ی  در حال نماز نداشـته باشد، بینسـبت به آن ول

در  زو نصارا اشاره شده است. بیضاوی نیسـلمه به این مقصـود یهود حبیبه و امدر روایت ام
 ووید: شر  این احادیث می

                                                 
، 1775)مایکره من لتفاع المســاجد علي القبور(،   71، کتاب الجنالز، بابصنن عحبالبخیةي. بفاري، محمد بن اســماعیل، 1

)باب النهي عن بنا  المساجد  57، کتاب المساجد و مواضع الصلاا، باب تمص عحبمسا نیشـایوري، مسلم بن حجاج،  871 
 .851،  1124علي القبور(،   

 .177،  25، باب ما یکره من لتفاع المساجد علي القبور، شر  حدیث2، جعمدةبالقیةيبشرحبص عحبالبخیةي، یحنف ی. عین 2
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از آنجا که یهود و نصــارا بر قبور انبیا به خاطر ت،ظیم شــأن آنان، ســجده کرده، آن 
دادنـد و آنهـا را بـت خود کرده بودنـد. بــه قبور را در نمـاز و دعـا، قبلـه خود قرار می

همین جهت مسـلمانان از این نوع عمل باز داشـته شـدندا ولی اور مسجدی را در 
ر قبر صــالحی به قصــد تبرک و نزدیکی به خدا و نه به خاطر ت،ظیم به صــاحب جوا

  1.2شودد، مشمول نهی روایات نمینقبر و نه برای قبله قرار دادن بساز 
وان تین روایات برای تحریم روشن نیست، میاستدلال به نهی در ااین که علاوه بر  -7
ان ن، خیمه و سایبقبور صحابه و بزرواکه مسـلمانان در صـدر اسـلام بر روی  از این وفت

خواندند و مورد ماندند و زیر آن نماز میها در همان خیمه میحتی سال کردند،درسـت می
یز به ن بفاری جایز و رایج بوده است.امری  که این دهدورفتند، نشان میاعتراض قرار نمی

سن هنگامی که ح»نویسد: کند و میدر آن اشـاره می توق پا کردن خیمه بر روی قبر و بر 
ــن بن علی بن ابی ( از دنیا رفت، همســرش )فاطمه بنت ه.ق 13)در ســال طالببن حس

پا کرد و ی  ســـال در همان و هم بود( بر روی قبر او خیمه بر الحســـین که دختر عموی ا
ت کرده اسپا ای که روی قبر بر کسی که ی  سال در خیمهرسـد به نظر می  3.«خیمه ماند
حجر عسقلانی طور که ابن خواند، هماننمازهایز را در همان خیمه میکند، یو اقامت م

و عینی حنفی از شـارحان صـحی  بفاری در بیان مناسبت نقل این ماجرا توسا بفاری با 
 با توجه به این 4اند.به این نکته اشــاره کرده« ما یکره من اتفاع المســاجد علی القبور»باب 

ـــاجد علی القبور»عیـل عنوان  کـه بفـاری این روایـت را در  آورده« ما یکره من اتفاع المس
با  یزن حجر عســقلانیابن .کندنهی در روایت را بر نهی تنزیهی و کراهتی حمل میاســت، 

مطلق مســـجد قرار دادن قبور انبیا و نماز  ،بفاری که توجه به همین مطلب م،تقد اســـت

                                                 
)بنا  المســجد علي  31، کتاب الجنالز، باب7، جالبخیةياةشننیدبالسننیةيبلشننرحبصنن عحبالدین احمد، ، شــهابی. قســطلان 1

 .431،  1741القبر(،  
التوحعدبوبالشرکبفيبالقرآنبا سبحاني، ج،فر، 723،  کشفبالإةتعیابفيباتبیعبم مدبانبعبدالوهیا. امین، سیدمحسن،  2

 تلفی . یبا اندک -858،  الکریم
 .872)ما یکره من اتفاع المساجد علي القبور(،   71الجنالز، باب، کتاب ص عحباخیةيمحمد بن اسماعیل،  ی. بفار  3
)ما یکره من اتفاع  71، کتاب الجنالز، باب7، جفتحبالبیةيباشنننرحبصننن عحبالبخیةي، ی، احمد بن علیحجر قســـطلان. ابن 4

، البخیةيبعمدةبالقیةيبفيبشرحبص عح، محمود بن احمد، یحنف یا عین872،  1775المسـاجد علي القبور(، شر  حدیث
 .174، باب ما یکره من اتفاع المساجد علي القبور،   2ج



 

 

218 

م،تقد اســت در صــورتی که مســجد قرار و داند، بلکه اها را حرام نمیخواندن در این مکان
 1.«حرام است و اور مفسده نداشته باشد اشکالی ندارد ،دادن قبور انبیا دارای مفسده باشد

 الهیاجروایت ابو -و
د و دانترین دلیل برای هموار و همسط  نمودن قبرها میشوکانی این حدیث را مهم

 یا ساختن ونبد و بارواه بر روی قبرها ف بودن قبر را نیز، بزرگ بودن حجممنظور از مشرق 
کند بدین مضمون است: متن کامل حدیث که مسـلم در صحی  خود نقل می 2داند.می

ـــدی نقـل میابوالهیـا تو را به مأموریتی »فرمود:  طـالـب کنـد کـه علی بن ابیج اس
و حمرا به آن فرستاد، این که هر تمبالی را یافتی آن را م فرستم که رسول اکرم می

و از بین ببری و هر قبری را که به صـــورت مشـــرف دیدی، آن را همســـط  و مســـاوی 
 3 «.سازیمی

نی ترین دلیل شوکاهمان طور که وذشت مهمنقد و بررسی روایت ابوالهیاج اسدی( 
ــت. از طرفی، حدیبی برای اســتنبا   ــاخت ونبد و بارواه، همین حدیث اس بر حرمت س

از نظر سـند، صحی  باشد، ی،نی راویان آن در هر حکم شـرعی، قابل اسـتناد اسـت که 
ای، افرادی قابل اعتماد باشـــند، به اضـــافه این که دلالت حدیث بر مقصـــود نیز طبقه

واه از خصو ات صیروشـن باشـد، به طوری که اور آن حدیث را به فردی آشنا به زبان و آ
دو جهت مفدوش و را از آن بفهمدا در حالی که این حدیث از هر  آن بدهی، همان م،نا

 دارای اشکالاتی است.

                                                 
)ما یکره من اتفاع  71، کتاب الجنالز، باب7، جفتحبالبیةيباشنننرحبصننن عحبالبخیةي، ی، احمد بن علیحجر قســـطلان. ابن 1

 .872،  1775المساجد علي القبور(، شر  حدیث
 .13،  لقبوةشرحبالصدوةبات ریمبةفعبا، ی، محمد بن علی. شوکان2
. یحیی بن یحیی و ابوبکر بن أبی شیبة و زهیر بن حرب قال یحیی: أخبرنا و قال الآخران: حدمنا وکیع عن سفیان عن حبیب  3

ــدی قال: قال لی علی بن ابی طالب بن ابی مابت عن ابی والل عن ابی ــول الهیاج الأس : ألا أب،ب  علی ما ب،بنی علیه رس
یته: نیشابور  الله  الز، ، مسلم بن حجاج، صحی  مسلم، کتاب الجنیأن لا تدع تمبالا للا طمسـته و لا قبرا مشرفا للا سو 

 .477،  8845باب الأمر بتسویة القبر،  
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 اشکالات سندی حدیث  -1

الل اسدی مابت و و یدر سند این حدیث افرادی مانند وکیع، سفیان موری، حبیب بن اب
ر همین ام اند،هســتند که از ســوی علمای جر  و ت،دیل مورد جر  و تضــ،ی  قرار ورفته

 کند.شود و استدلال به احادیث آنان را، با مشکل مواجه میباعث ض،  روایت می
 وکیع بن جراح بن ملی  رؤاسی نیشابوری -8-8

ی وکیع به زبان عرب»ووید: مدینی میابن در حق او تضــ،یفات زیادی رســیده اســت.
محمد  1.«خواهی کردکرد و اور اشتباهاتز را نقل کنم، ت،جب تسلا نداشت و اشتباه می

وکیع به زبان عرب تسـلا نداشت و در اواخر عمر احادیث را از »ووید: بن نصـر مروزی می
شد کرد و همین امر باعث تغییر در الفاظ احادیث میحف  و بدون مراج،ه به کتاب نقل می

ووید: عبدالله بن احمد بن حنبل میهممنین   2.«کردوویـا احـادیـث را نقـل بـه م،نی می
پدرم م،تقد بود تصــحیفات عبدالرحمن بن مهدی از تصــحیفات وکیع بیشــتر اســت، و »

ـــت ـــتر اس ـــتبـاهات عبدالرحمن بن مهدی بیش احمد بن حنبل  3.«خطـاهـای وکیع از اش
وکیع همیشه »ووید: می نیز عهبی 4.«حدیث اشـتباه کرده اسـت 555وکیع در »ووید: می

ـــ ـــت کننده اس خورد و به توجیه و تأویل کارش ت، مینبیـذ کوفـه را کـه مقدار زیاد آن مس
 5.«پرداختمی

 سفیان بن س ید ثوری -8-2

ت. الهیاج قرار دارد، سفیان بن س،ید موری اسیگر از کسانی که در سند روایت ابو یکی د
... از سوی علمای جر  و ت،دیل مورد جر  به سبب نقل روایات ض،ی ، تدلیس ووی نیز 

                                                 
ــقلان. ابن1 ــر  حال وکیع، شته یببالته یب، ی، احمد بن علیحجر عس ، محمد بن احمد، یا عهب114،  11، ج811، ش

 .155ـ  154، ص  1، ج 42، شر  حال وکیع، شءسعرباعممبالابم
 .114،  11، ج811، شر  حال وکیع، شته یببالته یب، ی، احمد بن علیحجر عسقلان. ابن2
ـــر  حال وکیع، شته یببالکمیلبفيباسنننمیءبالرجیل، ی، محمد بن علی. مز3 ، محمد بن یا عهب717،  11، ج3821، ش

، شر  ته یببالته یب، ی، احمد بن علیحجر عسـقلانا ابن154،  1، ج42ش، شـر  حال وکیع، سنعرباعممبنبمءاحمد، 
 .115،  11، ج811حال وکیع، ش

، محمد بن احمد، یا عهب115،  11، ج811، شــر  حال وکیع، شته یببالته یب، ی، احمد بن علی. ابن حجر عســقلان4
 .154،  1، ج 42، شر  حال وکیع، شسعرباعممبنبمء

 .147،  1، ج42، شر  حال وکیع، شسعرباعممبنبمءمد، ، محمد بن احی. عهب5
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عهبی نیز  1.«کرده استاو تدلیس می»نویسد: ابوحاتم رازی درباره او می قرار ورفته است.
 نویسد: کند و میبه مدلس بودن سفیان اشاره می

کرد. کرد و روایتی را که راویان آن ض،ی  بودند، از افراد مقه نقل میوی تدلیس می
ـــت. کرد و از درویگویــان روایــت میبرخی هم وفتنـد او تــدلیس می  رد یعهبنوش

 ،(انی)کوفزیهایهمانند همشهر  یو »: سدینومی یمور  انیادامه شر  حال سف
 2دانست.را حلال می ذینب

 ثابتحبیب بن ابی -8-9

 مورد جر  علمای رجالی سند حدیث ابوالهیاج قرار دارد واز کسانی است که در  وی نیز
اندند و س خو او را مدل   خزیمهحبان و ابناند. ابنبه او نسبت تدلیس داده قرار ورفته اسـت.

ب بن روایات زیادی حبی»وویند: . قطان و عقیلی می«کرددر روایـت تـدلیس می»وفتنـد: 
 3.«ورفتمابت از عطا دارد که مورد عمل و متاب،ت قرار نمیابی

 اشکالات دلالی حدیث -2

2-1-  
 
 و تسویه واژه مشرفا

 «مشرفاً »واژه  اشـکالاتی اسـت.الهیاج از جهت دلالت هم مفدوش و دارای روایت ابو 
که در روایت به کار رفته اســت به م،نای علو و بلندی اســت و به کوهان شــتر نیز شــرف 

و  4«.الشرو ا محرکة ا : العلو و من البعیر منامه: »است شود. در قاموس آمدهاطلاق می
س امورود. صاحب قکار میه هم به م،نای راست و مساوی کردن چیز کج ب «تسویه»واژه 
  5«.موّاه تسویة و أمواه جعله مویا و امتوت به الأرض»نویسد: می

با توجه به مطلق بودن واژه مشرفا که هر نوع بلندی )بلندی خود قبر و بناهای ساخته 
 اما به قرینه واژه سویته این روایت مربو  به تسطی  شوداشـده بر روی قبور( را شـامل می

                                                 
 .885،  4، جالجرحبوبالتهدیلحاتم، ، عبدالرحمان بن ابيی. راز 1
، شــر  سننعرباعممبنبمء، محمد بن احمد، یا عهب171،  8، جمعزانبالإعتدالبفيبنقدبالرجیل، محمد بن احمد، ی. عهب2

 .851و 841، 848، ص  3، ج28، شیحال مور 
 .153،  8، ج787مابت، ش ی، شر  حال حبیب بن ابته یببالته یب، ی، احمد بن علین حجر عسقلان. اب3
 .178،  7، جالقیموسبالم عط، محمد بن ی،قوب، ی. فیروزآباد4
 .743،  4. همان، ج5
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ر بودن مانند کوهان شتر( خود قبر است و هیچ ربطی به )هموار بودن( یا تسنیم )قوس دا
 ساختن ونبد و بنا بر روی قبور ندارد.

 مفاد روایت سه احتمال وجود دارد: به بیان دیگر در
 ریب شوند،های ساخته شده بر روی قبور تفـ بناها و بارواه1
 ـ همسط  قرار دادن قبور با زمین،8
 ار و خمیده هستند، تسطی  و صاف شوند.ـ قبوری که مانند کوهان شتر قوس د7
 عمل صــحابه و ســیره تمامی مســلمانان در طول تاریخ اســلام بر خلاف احتمال اول 

بر اساس سنت که مرتفع بودن و بلندی قبور از زمین را به  توان آن را پذیرفت.و نمیاسـت 
 ا احتمال سومبنابراین تنهاحتمال دوم هم باطل استا  اندازه ی  وجب، اجازه داده است.

م و قوس دار ســاختن قبور باقی می ماند و مفاد روایت نیز این اســت که مســلمانان از مســن 
 ها را صاف و هموار کنند.ها و بلندیخودداری کنند و قبور را مسط  ساخته و ناهمواری

بسـیاری از علمای اهل سـنت نیز روایت ابوالهیاج را نافر به تسنیم و تسطی  خود قبر 
از  نووی شاف،ی یکی اند.اند و طبق آن فتوی دادهو همین مفاد را از روایت فهمیده دانسته

 نویسد: شارحان صحی  مسلم در شر  و توضی  روایت ابوالهیاج می
ـــتفـاده می ـــط  زمین بالا آورد و از این روایـت اس ـــود کـه قبور را نباید زیاد از س ش

 و مسنم قرار داد، بلکه سنت اینهممنین نباید قبور را مانند کوهان شتر قوس دار 
ط  و قبور باید مس .است که قبور را نباید بیز از ی  وجب از سط  زمین بالا آورد

 1هموار باشند.
قبر  نه خراب کردنو ها و حنبلی ها، تسـویه قبر را به م،نای تسطی  هممنین مالکی 
اســت ارتفاع خاک مســتحب »آمده اســت:  الفق بعت بالم اهبباعةاه دانند. در کتاب می

 ،صورت مسط  و منظمه ها هم قرار دادن خاک را بقبر به اندازه ی  وجب باشـد. شاف،ی
  2.«دانندافضل از تسنیم و قرار دادنز مانند کوهان شتر می

                                                 
ـ  172 ، کتاب الجنالز، باب تســویة القبر،  الماهیجبفيبشننرحبصنن عحبمسننتمبانبال جیجبن شــرف،  ی، یحییشــاف، ینوو . 1

 .78،  3. ج171
 .575،  1، جالم اهبباعةاه ب کتیابالفق بعت، عبدالرحمن، یجزیر . 2
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قسـطلانی یکی از شـارحان صحی  بفاری نیز روایت ابوالهیاج را نافر به تسطی  خود 
 نویسد: قبر دانسته و می

اســت که قبور باید مســط  و هموار باشــد. این ســنت را به دلیل این که ســنت این 
ـــت، نمی ـــده اس ـــ،ـار روافض ش ـــدد بیان ش توان ترک کرد. حدیث ابوالهیاج درص

ود که شهمسـط  کردن قبر با زمین نیسـت، بلکه از جمع بین روایات اسـتفاده می
  1روی قبر را صاف و هموار کنید.

ــویة ال»این روایت را تحت عنوان  ریسننانبالکبکه بیهقی در  جالب این قبور و باب تس
 2«.الأمر بتفریب القبور و هدمها»آورده است نه تحت عنوان « تسطیحها

که اور بر فرض مراد از تسـویه، تفریب قبر و ونبد و بارواه باشد، منظور  در نهایت این
  3د.شتفریب قبرهای مشرکین است که توسا بت پرستان و مشرکین مقدس شمرده می

 تسطی  یا تسنیم قبرها -2-2

ــنت پیامبر اکرم های تاریفی نشــواهد و وزارش و عمل  شــانگر این اســت که س
 شود:طی  و هموار کردن قبرها بوده است که به برخی از آنها اشاره میصحابه بر تس

 4قبر فرزندش ابراهیم را مسط  و هموار قرار داده است.، پیامبر اکرم  -1
ــم بن  -8 ــه وفتم قبر پیامبر »ووید: بکر میمحمد بن ابیقاس ابوبکر و  ،به عایش

  5.«عمر را به من نشان دهد و قبر آنان را مسط  و هموار دیدم
ا  می -7 ،  ای که قبور پیامبر به همراه مصـــ،ب بن زبیر وارد خانه»ووید: ابوالبد 

 6.«موار مشاهده کردیمابوبکر و عمر در آن قرار داشت شدیم و قبور آنان را مسط  و ه

                                                 
، 1715، شر   ما جا  في قبر النبی 17، کتاب الجنالز، باباةشیدبالسیةيبلشرحبص عحبالبخیةي، احمد، یقسـطلان .1
 .575،  7ج
 .815،  5، ج7252تسویة القبور و تسطیحها،  ، کتاب الجنالز، باب یالسانبالکبر، احمد بن حسین، یبیهق .2
 .73-77، ص  آئعنبوهیاعتسبحانی، ج،فر،  .3
 .751،  1، جاعم، محمد بن ادریس، یا شاف،815،  5، کتاب الجنالز، جالمجموعبشرحبالمه االدین شرف، ، محییی. نوو 4
 .815،  7، ج7885في تسویة القبور،  ، کتاب الجنالز، باب سانباايبداود، سلیمان بن اش،ث، یابوداود سجستان .5
 .815،  5، ج7252، کتاب الجنالز، باب تسویة القبور و تسطیحها،  السانبالکبري، احمد بن حسین، یبیهق .6
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کر را مانند قبر ابوب»ووید: مطلب بن عبدالله بن حنطب در توصــی  قبر ابوبکر می -4
 1.«هموار و مسط  کردند  قبر پیامبر اکرم

ـــطی  قبور را می -5 ـــویه و تس ـــتور تس داد، او هنگامی که از کنار قبر عبمان هم دس
 2و هموار کنند. دخترش ام  عمرو وذشت دستور داد قبر او را تسویه

 روایت جابر بن عبدالله -ج
  3کند.شوکانی این حدیث را از چند طریق نقل می

اث عن شیبة حدمنا حف  بن یی: ابوبکر ابن ابیبن حجاج نیشابوری طریق اول مسلم
أن یجصص القبر و أن یقعد  ه رماول اللنهی »الزبیر عن جابر قال: جریج عن ابیابن

از وچ کاری کردن قبر و نشستن بر روی آن و بنای  رسول خدا  4اعلیه و أن یبنی علیه
 .«بر قبرها نهی کردند

ـــابوری ـــلم بن حجاج نیش حدثنی  ارون بن عبدالله حدثنا حجاج بن : طریق دوم مس
محمد و حدثنی محمد بن راف  حدثنا عبدالرزاق جمیعا عن ابن جریج قال: أخبرنی أبوالزبیر 

رسول خدا از وچ کاری کردن  5امامعت رمول الله بمثله»ول: أنه مام  جابر بن عبدالله یق
 .«قبر و نشستن بر روی آن و بنای بر قبرها نهی کردند

ـــنـد و هم از جهـت دلالت با نقلاد و بررسلالالای روایلات جلاابر(  روایـت جـابر هم از نظر س
 اشکالاتی مواجه است.

 نقد و بررسی سند -1

 سوی علمای رجال مورد جر  قرار ورفتند.در سند روایت جابر افرادی قرار دارند که از 

                                                 
 .851،  7، شر  حال ابي بکر، جالابقیلأبالکبريس،د واقدی، محمد بن س،د بن منیع بصری، . ابن 1
 .554،  7، ج7421، کتاب الجنالز، باب الجدث و البنیان،  المصاف، عبدالرزاق بن همام، ی. صن،ان 2
 .12،  شرحبالصدوةبات ریمبةفعبالقبوة، ی، محمد بن علی. شوکان 3
 .477،  8848، کتاب الجنالز، باب النهی عن تجصی  القبر و البنا  علیه،  ص عحبمستم. مسلم بن حجاج،  4
 .474،  7، ج8847کتاب الجنالز، باب الحدث و البنیان،  المصاف،با صن،انی، عبدالرزاق بن همام، 474،  8847. همان،   5
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 بن جریت عبدال زیزعبدالملک بن  -8-8

بیه پردازد، تشجریج را به کسی که در شب به جمع آوری هیزم میمال  بن انس، ابن 
و  صحی  را از هم تشفی  دهدتواند احادیث صحی  و ییر او نمی کند. کنایه از این کهمی

 1کند.هر حدیبی را نقل می
 ابوالزبیر محمد بن مسلم بن تدرس اسدی -2-8

ـــفتیانی هنگامی ک ووید:عبـداللـه بن احمد بن حنبل به نقل از پدرش می  ه ایوب س
ووید از پدرم ابوالزبیر ابوالزبیر. عبدالله می وفـتکرد دوبـار میوالزبیر نقـل میحـدیبی از اب

 2.«کرد؟ پدرم وفت: بلهپرسیدم با این کار او را تض،ی  می
سوید بن عبدال،زیز  3.«کردابوالزبیر را تض،ی  می ،عیینهابن»ووید: ن،یم بن حماد می 
که  اخذه کرد و وفت: از کســیه خاطر نقل روایات از ابوالزبیر مؤشــ،به مرا ب»ووید: مینیز 

در این عبدالرحمن بن ابی حاتم  هممنین 4ا«کنی؟نماز خواندن بلد نیست، روایت نقل می
از پدرم درباره ابوالزبیر سوال کردم. پدرم جواب داد: احادیث ابوالزبیر نوشته »ووید: میباره 
  5.«شوداما به آن احتجاج نمی اشودمی

ـــی 6در روایت جابر افرادی مانند حف  بن ییاث، و عبدالوارث  7محمد بن ربی،ه رؤاس
جر  و تض،ی  قرار ها توسـا علمای رجال مورد قرار دارند که همه این 8بن سـ،ید تنوری

                                                 
 . همان. 1
 .711،  1. همان، ج2
 .817،  13، جته یببالکمیلبفيبأسمیءبالرجیل، یوس ، ی. مز3
 .711 ، 1، جته یببالته یب، ی، احمد بن علیحجر عسقلانا ابن814. همان،  4
 .همین. 5
حجر عسقلانی، ا ابن77،  5، ج1713، شر  حال حف  بن ییاث، شته یببالکمیلبف بأسمیءبالرجیل. مزی، یوسـ ، 6

ـــر  حال حف  بن ییاث، شتهن ینببالتهن یباحمـد بن علی،  ا عهبی، محمد بن احمد بن عبمان، 752،  8، ج385، ش
 .573،  1، ج8175ییاث، ش، شر  حال حف  بن معزانبالإعتدالبف بنقدبالرجیل

ـــر  حال محمد بن ربی،ه، شته یببالته یبحجر عســـقلانی، احمد بن علی، . ابن7 ا عهبی، محمد 147،  1، ج873، ش
 ا  3515، شر  حال محمد بن ربی،ه، ش545،  7بن احمد بن عبمان، میزان الإعتدال فی نقد الرجال: ج

ـــقلانی، احمـد بن علی، . ابن8 ـــ،ید، شبتهن یببالته یحجر عس ـــر  حال عبدالوارث بن س ا مزی، 781،  7، ج287، ش
ا عهبی، محمد بن احمد 175،  18، ج4133، شر  حال عبدالوارث بن س،ید، شته یببالکمیلبف بأسمیءبالرجیلیوسـ ، 

 .733،  8، ج5753الوارث بن س،ید، ش، شر  حال عبدمعزانبالإعتدالبف بنقدبالرجیلبن عبمان، 
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 مزی، میلته یببالکهای توان به کتاببرای آشنایی در مورد تض،یفات آنان میند. اورفته
 ،ه کرد.اند مراجعهبی که در پاورقی عکر شدهمعزانبالإعتدالب و عسقلانی ته یببالته یب

 .استروایت جابر دارای اشکالات دلالی نیز نقد و بررسی دلالت( 
زیرا نهی اعم از کراهت و تحریم  چیزی دلیل بر حرمت آن نیستا هی ازن -اشکال اول

ال نهی در کراهت، و هممنین اما کبرت است،م چند نهی فهور در تحریم داردا . هراسـت
  1شود.میدن کراهت از این نهی توسا علما ، سبب تض،ی  این فهور میفه

علما در »نویســـد: شـــوکانی درباره دلالت داشـــتن نهی بر اعم از حرمت و کراهت می
ور از علما م،تقدند که نهی دلالت بر تحریم دارد، جمه ام،نـای نهی حقیقی اختلاف دارند

ـــت  هی ن نیز م،تقـدنـد که و برخی دیگربرخی نیز قـاللنـد کـه نهی حقیقـت در کراهـت اس
نابراین نهی در روایت جابر با چشـــم پوشـــی از ب 2«.مشـــترک بین حرمت و کراهت اســـت

ــراحت در آن ندارد ــندی و دلالی، دلالت بر حرمت و ص ــکالات س  ،زیرا در روایت جابرا اش
فقراتی هممون نهی از نشـسـتن بر روی قبور و نهی از کتابت و نوشتن بر روی قبور وجود 

 ، دال بر حرمت نیست،که نهی موجود در روایت جابر دارد و این فقرات قرینه اسـت بر این
ن بر نشستن و نوشت ،فقها یزیرا بر اساس عمل صحابه و فتوا تابلکه دال بر کراهت اسـ
عبدالله بن عمر نشستن بر روی قبور را حرام  ،بر اساس نقل بفاری روی قبور حرام نیست.

 3نشست.دانست و خود بر روی قبور مینمی
ر یکی از فقرات آن از نوشتن بر روی قبوحاکم نیشابوری پس از نقل روایت جابر که در 

عمل  مطابق آن لمانان به این روایت اعتنا نکرده وعلما و مس»نویسد: نهی شـده است می
اندا زیرا بر روی قبور علما و المه مسلمانان در شرق و یرب کشورهای اسلامی و در نکرده

 4.«است نام و تاریخ وفات آنان نوشته شدههای وذشته ل تاریخ از قرنطو 

                                                 
 .775،  الإةتعیابفيبأتبیعبم مدبانبعبدبالوهیابکشف. امین، سیدمحسن، 1
 .177ـ  175، ص إةشیدبالف ولبإليبت قعقبال قّبمنبعتمباعصول. شوکانی، محمد بن علی، 2
 .835القبر(،   ی)الجریدا عل  21، کتاب الجنالز، بابص عحباخیةي، محمد بن اسماعیل، ی. بفار 3
 .585،  1، ج1735، کتاب الجنالز،  الص ع عنب عتبالمستدةک، محمد بن عبدالله، ی. حاکم نیشابور 4
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 تکاری و نهی از بنای بر قبور در رواینووی یکی از شارحان صحی  مسلم، نهی از وچ 
ـــت. جابر را حمل بر کراهت ـــتن بر قبور را حمل بر حرمت کرده اس ـــس  1و تنها نهی از نش

 «ما جا  فی کراهیة تجصی  القبور و الکتابة علیها»روایت جابر را عیل عنوان  ترمذی نیز
 2آورده است.

ز اشکال دلالی نی وجود افراد ضـ،ی  در سـند آن،علاوه بر  ،که حدیث جابر یجه آننت
 .دلالت دارد اعم از حرمت و کراهت ،نهی ا چرا کهدلالتی بر تحریم ندارددر آن  نهی دارد و

ب ســب ،کبرت اســت،مال در کراهت و اســتفاده کراهت از این نهی توســا علما  هممنین
 شود.تض،ی  فهور نهی در تحریم می

ت. تقوای قلوب اس هاییکی از نشانه بر اسـاس آیه قرآن، ت،ظیم ش،الر -اشلاکال دوم
 لبو قب وَی الش مش لَ مِنش َُ َ إِنََّ ِ فََ لَیِرَ اهَّ عََ مش شَََ عَظِّ مَنش يب ََـــ،الر الهی را بزرگ دارد، این کار  پس 3ا هر کس ش

فاوت دیگر متاوسـت. ت،ظیم و بزروداشـت هر چیزی نسبت به چیزهای  نشـانه تقوای دل
ــتا برای مبال  ــاندن ک،به با پردهاس ــت، های ورانپوش  ،یهدار نگ قیمت ت،ظیم ک،به اس

شوند، ت،ظیم که در مناس  حج برای قربانی آورده می 4شترهایی سوار نشدن و عل  دادن
به  آنها، وفاتدر زمان حیات به نحوی و ب،د از   و اولیا  و بزروداشت و ت،ظیم انبیا ستآنها

 . استنحو دیگر است که یکی از آنها ساختن ونبد و بارواه 
فرض پذیرش دلالت روایت جابر بر حرمت بنای بر قبور، بـه این مطـالـب و با  بـا توجـه

ادیق رواه از مصسـت که ساختن ونبد و بادی اتوان ادعا کرد که این روایت نافر به موار می
ز اه بر روی قبور انبیا الهی و المه، باروا در حالی که ســـاختن ونبد و شـــ،الر الهی نباشـــدا

توان با حتی می اســت و نشــانه تقوای قلوب اســت،بارزترین مصــادیق ت،ظیم شــ،الر الهی 
قاد بنابراین اعت .نمود توجه به آیه مذکور، ســـاخت ونبد و بارواه را داخل در امور مســـتحب

                                                 
 ،78،  7، ج135، شر    78و  71، کتاب الجنالز، ابواب الماهیجبفيبشرحبص عحبمستمبانبال جیجبن شرف،  ی، یحیی. نوو 1
ـــی، محمد بن عیی. ترمـذ2 ـــی  القبور و الکتابة علیها(، 52، کتاب الجنالز، بابسنننانبترم ي، س  )ما جا  في کراهیة تجص
 .772،  7، ج1558 
 .78حج، آیه . 3
 .77، آیه . حج4
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و  1تاسکنار آن حرام  سـاخت ونبد و بارواه بر روی قبور و سـاختن مسـجد درکه شـوکانی 
 2نندکخت ونبد و بارواه میکه اقدام به سا شودمی شامل کسانی  ل،ن و نفرین پیامبر

 .نیستدرست 

 وقوع در شرک :سوم لیدل
ــوکانی هممنین در ادامه اتهامات  ــت کهخودش ــاخت و ، مدعی اس نبد و بارواه، کار س

دن ونبد با دیاست، به طوری که آنها  شیطان با این کار مردم را فریب دادهشیطانی است و 
بت به آنان نس شار از محبت صاحبان قبر شده، ترسیو بارواه و تزیینات آن، قلوبشـان سـر 

ا که های خود ر واستهخروع به راز و نیاز با آنان کرده، شـ به تدریج کند،شـان رخنه میدر دل
ان این کار در ص  مشرککنند و با قدرت خدا نیست، از صاحبان قبر طلب می جز در حیطه

 ، محیی ورازق بادت خداوندی که خالق،وی مدعی اســـت، قبرپرســـتان ع ویرند.قرار می
 پردازند که زیر خروارها خاک پنهان هستندبه پرستز بندوانی می ممیت است را رها کرده،

 3و قدرت و توانایی جلب منف،ت و دفع ضرر را از خود ندارند.
خضـــوع و کرنز با اعتقاد به ک عبادت و پرســـتز، ملا نقد و بررسلالالای دلیل سلالالاوم(

ـــتا  الوهیـت م،بود یـا اعتقـاد بـه رب بودن او ـــی بدون این اعتقاد به اس بنابراین اور کس
اضر کسانی که بر سر قبرها حپردازد، او را پرستز نکرده استا هممنین پرستز خداوند ب

دا نان را مستقل و در عرض خهروز نگاه الوهی و ربوبی به صاحبان قبر ندارند و آ ،شوندمی
  از هیچ ی کنند، به علاوهز خداوند درخواست میبینند. آنان طلب خود را با واسـطه انمی

به  نها راآ کنند، بلکهشــوند صــاحبان قبر را عبادت نمیافرادی که بر ســر قبور حاضــر می
 د و این کاردهنت،ظیم کرده و واســطه قرار می ،جهت داشــتن مقام و منزلت در درواه الهی

ـــاوی به همین  همان بـه م،نای عبادت آنان نفواهد بودا هروز ـــرالدین بیض طور که ناص

                                                 
است، البته آنان فتوای  یکنار قبر حضـرت یحی یاسـت و مسـجد امو  کنار قبر پیامبر  یکه الان مسـجد النب ی. در حال1

 اندا ولی جرأت بر این اقدام ندارند.وجوب تفریب ونبد را صادر کرده
 .11 ، شرحبالصدوة، ی، محمد بن علی. شوکان 2
 .88-11. همان، ص   3
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ـــاره می ـــورت می»ووید: کند و میمطلب اش ـــاهد متبرکه ص  ،ویردآنمه که در قبور و مش
1.«احترام به صاحب قبر است نه عبادت و پرستز

 

 شوکانی و فتوای علما 
صری  مال  و شاف،ی ت اصحاب احمد،»وفته است: قیم که شـوکانی با نقل کلام ابن 

ند، اچه پیروان مذهب چهارم آن را مکروه دانسته به حرمت ساخت ونبد و بارواه کردند و ور
ن ای، م،تقد اســت که «شــوداما با حســن فن به آنان، کراهت حمل بر مکروه تحریمی می

لت ، دلا-نظری که دارند اختلاف با تمام -اع بین علمای امت اسلامی کلام بر وجود اجم
  2کند.می

ر قبور را ب یقیم جوزیه ادعای اجماع بر حرمت بناچگونه شوکانی به پیروی از ابننقد( 
م حک ای از فقهای مذاهبدر حالی که عده ادهدوانه نسبت میکند و آن را به ألمه سهمی

 شود:به چند نمونه آن اشاره میاند که کرده به کراهت
د اور بنا بر قبر در مل  بانی باش»ووید: می مسـلم  یاز شـارحان صـح یکی ینوو  -1

ـــت»ووید: وی هممنین می 3.«کراهت دارد داود و  ، احمد،و مال  بنا بر قبور مکروه اس
ــت که آن ما به آن فتوی دادند. ابوحنیفه نیزجماهیری از عل ــت قالل اس در  4.«مکروه نیس

یم به آن نسـبت داده است و قچیزی اسـت که ابنخلاف آن این جا، قول مال  و احمد بر 
ــت نیز شــاف،ی این نظر ــبت اهد آمداخو  اعمچنانکه به نقل از کتاب  ااس دادن  بنابراین نس

 حرمت به این سه امام صحی  نیست.
 5. «ساختن بنا و قبه بر روی قبر، کراهت دارد»ووید: ـ جزیری می8

                                                 
 .431،  7، جإةشیدبالسیةيبلشرحبص عحبالبخیةي، احمد، ی. قسطلان 1
 .81،  شرحبالصدوة، ی، محمد بن علی. شوکان2
 .78،  7، ج135، شر    78و  71: کتاب الجنالز، بابالماهیجبفيبشرحبص عحبمستمبانبال جیجبن شرف،  ی، یحیی. نوو 3
 .  812،  5، جالمجموعشرف،  یحیی بن، ی. نوو 4
 .577،  1، جالم اهبباعةاه ب الفق بعتب، عبدالرحمن،ی. جزیر 5
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بر  و کاریکراهت دارم که قبوروچ» ووید:مالکی( میمذهب ـ مال  بن انس )رلیس 7
  1.«آن بنا ساخته شود

دوســت دارم بر روی قبر بنایی ســاخته »ووید: ( میمذهب شــاف،ی شــاف،ی )رلیس -4
 2.«است و قبر جای این کارها نیست ، زینتزیرا این کارکاری نگرددا نشود و وچ

، کراهت ستونی ساخته شوداور بر روی قبر بنا یا »نویسد: می نیز حزم اندلسیابن -5
  3.«ندارد

 شود؟با وجود چنین فتاوایی چگونه اجماع ادعایی شوکانی من،قد می

 انانشوکانی و سیره مسلم
ـــوکـانی در رد   ـــاخت ونبد و بارواه بر قبور ش ـــانی که برای جواز س ـــلا کلام کس  و فض

ــلمانان  ــیره مس ــدهپادشــاهان به س ــیره آنان نش ــتدلال کردند و کســی منکر س ــ اس ، تاس
 ووید:می

این اســتدلال ممنوع اســتا زیرا تمام علمای اســلام در هر عصــر و زمانی روایات 
اند... و علمای مبنی بر مل،ون بودن مرتکبـان این کـار را روایت کرده پیـامبر 

ـــان آوردهحدیث این وونه روایات را در کتاب ـــهورش اند. پس چگونه وفته های مش
  4د  نکرده اند؟شود مسلمانان این عمل را ر می
که  ودشز زمان صحابه تا کنون دریافته میبا مراج،ه به تاریخ مسلمانان انقد این ادعا( 

ــاخت ونبد و بارواه بوده ــیره عملی آنان در طول تاریخ، س ــت، س ــحابه اس ، بر روی قبور ص
ه و بارواه می سـاختند و مورد اعتراض هیچ ی  از صحابه و تاب،ین، المه و بزروان دین، قب 

ــت،ت ــده اس ــابوری پس از نقل روایت جابر  اب،ین تا این زمان واقع نش تا جایی که حاکم نیش
از شرق تا  او بر قبور بزروان و علملمانان به این روایت عمل نکردند علما و مس»نویسد: می

عمل  وونه هایی وجود دارد و مسلمانان نسل به نسل اینیرب کشـورهای اسـلامی نوشته
                                                 

 .135،  1، جیالمدون بالکبر. امام مال ، 1
 .755،  1، جالام، محمد بن ادریس، ی. شاف،2
 .177،  5، جالم تيبن احمد،  یحزم، عل. ابن3
 .82،  شرحبالصدوة، ی، محمد بن علی. شوکان4
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 ،اندهای مشـــهورشـــان آوردهکه این روایات را در کتاب علما با آن ،علاوه بر این 1.«کردند
واهی از این سیر . در ادامه اند تا مانع از بنای بر قبور شوندحرمت را از آن نفهمیده  هبرای آ

 شود:ساخته شده بر قبور اشاره می هایهایی از ونبد و بارواهبه نمونه

 لا مزار حمزه8
قول صحی  این است که مص،ب بن عمیر و »نویسد: ( می878ـ 137) شبه نمیریابن

 ساخته شده است، دفن عبدالله بن جحز پایین مسـجدی که بر روی قبر حضـرت حمزه
این ســند تاریفی نشــان  2.«ی  قبر مدفون اســتاند و حضــرت حمزه به تنهایی در شــده

 دهد در قرن سوم بر روی قبر حضرت حمزه بنایی قرار داشت. می
بر مزار حمزه قبه و بارواه عالی، زیبا و مستحکم قرار دارد و »ووید: سـمهودی هم می

ـــر لدین الله ابوال،باس احمد بن  ـــت کـه در ایـام خلافت الناص همـه درهـای آن آهنی اس
 3.«( ساخته شده است788ـ  535)سال مستضیئ

 و ائمه بقیع  عباس عموی پیامبرمزار لا گنبد 2
کان در شـر  حال امام سـجادابن در مدینه از دنیا  14سجاد در سالامام »نویسـد: می خل 

 4«.دفن شد پیامبرو در زیر ونبد عباس عموی  رفت و در بقیع کنار قبر عمویز امام حسن

 حبیبهام مزار لا گنبد9
ر ناوهان به سنگی رسید که ب ،طالب در خانه خود مشغول کندن چاه بودعقیل بن ابی

را  . عقیل پس از آن چاه«حبیبه دختر صفر بن حرب استاین قبر أم»روی آن نوشته بود: 
 5حبیبه ساختمانی بنا کرد.پر کرد و بر روی قبر ام

                                                 
 .585،  1، ج17715/155کتاب الجنالز، عیل حدیثالص ع عن،بب المستدةکبعت، ینیشابور . حاکم 1
 .187،  1، جتیةیخبالمدیا بالماوةة، عمر بن شبه، ی. نمیر 2
 .154،  7، جوفیءبالوفیبا خبیةبداةبالمصافيبن احمد،  ی، علی. سمهود3
 .871،  7، جالزمینوفعیلأباعععینبوبأنبیءبأاایءبخلکان، احمد بن محمد، . ابن4
 .185،  1، جتیةیخبالمدیا بالماوةة، عمر بن شبه، ی. نمیر 5
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 بارگاه سلمان فارسی -4
ر ی  ایوان کسری فاهسلمان فارسی در این زمان نزدقبر »ووید: خطیب بغدادی می

 آنجامی برای حف  بارواه خادو م،روف اســـت و بر روی قبر ســـاختمانی اســـت، هممنین 
 1.«. من آن بارواه را دیده و چندین بار زیارت کردماستمشغول 

 لا بارگاه امام رضا 5
 به من فرمود:  امام رضا »ووید: حسن بن جهم می

رساند و به من فلم خواهد کرد. تو م مأمون مرا با زهر به قتل میای حسـن بن جه
ن بن حســ«. ام به کســی نگونیز این ماجرا و این ســفنان را نشــنیده بگیر و تا زنده

به  من نیز ماجرا را پیز احدی نقل نکردم تا این که امام رضا »ووید: جهم می
ــید و در منزل حمید بن قحطبه طالی زیر ونبد و بارواه  ــهادت رس ــیله زهر به ش وس

  2هارون الرشید و در کنار او به خاک سپرده شد.

 لا بارگاه ابوحنیفه6
در این ســال ابوســ،ید مســتوفی ملقب به »نویســد: می 451کبیر در حوادث ســالابن

 3.«بوحنیفه ساختالمل ، در بغداد ونبد و بارواهی بر روی قبر اشرف
ـــلمانان در وذر تاریخ آنها را هـا نمونـهاین ـــاخـت ونبد و بارواه بوده که مس هـایی از س

 ووید: ساختند. بسی جای ت،جب است که شوکانی می
 رهیجواز ســـاخت ونبد و بارواه بر قبور فضـــلا و پادشـــاهان به ســـ) اســـتدلال نیا

ر پیامب اتیروا یصر و زماناسلام در هر ع یتمام علما رایز  اممنوع است( نیمسـلم
 ثیحد یاند... و علماکرده تیکار را روا نیبر مل،ون بودن مرتکبـان ا یمبن، 

 .اندمشهورشان آورده یهارا در کتاب اتیروا وونه نیا

                                                 
تیةیخبدمشقببن الحسـین،  یعسـاکر، علا ابن177،  1، جتیةیخبالبغدادبأوبمدیا بالسنمم، ی، احمد بن علی. خطیب بغداد1

 .871،  87، ج الکبعر
الغلاا و المفوضة ل،نهم الله(،  یوجه دلالل الألمة و الرد عل )ما جا  عن الرضا في 47، بابععونبأخبیةبالرضی. شـیخ صدوق، 2
 .858،  8، ج1 
 .151،  18، جالبدای بوبالاهیی ، اسماعیل بن عمر، یکبیر دمشق. ابن3
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 ؟اندنکرده عمل را رد   نیشود مسلمانان اپس چگونه وفته می

 نتیجه
روایاتی که شوکانی برای حرمت ساخت ونبد و بارواه  شوداز آنمه وفته شـد روشـن می

هی از چیزی دلیل بر حرمت آن ن نداردا چرا که حرمت، دلالتی بر ه استبه آن استناد کرد
هممنین سیره مسلمانان در وذر تاریخ از  ااعم از کراهت و تحریم است ،نهینیست، بلکه 

ین دلالت   دو اولیا  بر جواز ســاخت ونبد و بارواه بر روی قبور انبیا کنون، زمان صـحابه تا
این سـیره، ادعای شوکانی در اتفاق امت بر بدعت بودن ساخت ونبد و بارواه و وقوع  دارد.

 .نمایددر شرک را کاملا ابطال می
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